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ســــــال چهاردهم

 یکی را عسس دست بر بسته بود

همه شب پریشان و دل خسته بود

به گوش آمدش در شب تیره رنگ

که شخصی همی نالد از دست تنگ

شنید این سخن دزد مغلول و گفت

ز بیچارگی چند نالی؟ بخفت

برو شکر یزدان کن ای تنگدست

که دستت عسس تنگ بر هم نبست

مکن ناله از بینوایی بسی

چو بینی ز خود بینواتر کسی

بوستان سعدی/ باب هشتم در شکر بر عافیت/ حکایت

مناجات و 
حکایات
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یادداشت

رقیه فاضل
فعال فرهنگی

حاشیه 
و زنان ساکن حاشیه

زنـــان از گــروه هــای عــمــده تشکیل دهنده 
. شوند   ن کشور محسوب می نشینا   شیه حا

آنان اگرچه به ظاهر تصمیم گیرنده اصلی در 
مهاجرت های روستا به شهر نیستند، اما شهرگرایی 
در میان زنــان بالاتر و بیشتر است و اغلب از 
ترغیب کنندگان اصلی خانوارها به مهاجرت 

محسوب می شوند.
در وضعیتی که گسترش مناطق حاشیه ای در 
شهرهای بزرگ به چالش مهمی در مسیر توسعه 
پایدار شهری تبدیل شده است و توجه به اقشار 
آسیب پذیر در این نواحی بیش از پیش ضرورت 
یافته است، آگاهی از نقش زنان حاشیه نشین 
نیز به عنوان افراد تحت تأثیر از اهمیت زیادی 

برخوردار است.
اگر بخواهیم با برش زنان به مسئله حاشیه شهر 
بپردازیم مثل این است که دو مسئله پیچیده 
را در هم ضرب کنیم. یکی از علت های مهم 
حاشیه نشینی؛ تفکر سرمایه داری است، این نگاه 
علاوه بر اینکه بر حاشیه تأثیر منفی می گذارد،

بلایی مضاعف را هم بر سر زنان ساکن در این 
مناطق می آورد.

آن بلا دقیقا این است که هویت انسانی زنان را از 
آن ها می گیرد. رفتن به سمت فضای مصرف گرایی 
و تجمل و امثالهم به صورت طبیعی، ارزشمندی 
یک زن را دائما به صورت مسائل مادی پمپاژ 

می کند.
از طرف دیگر مشکل این نگاه در حاشیه شهر 
مضاعف است؛ چرا که زن ساکن در حاشیه باید 
با چشم حسرت به تجملات و زرق و برق متن شهر 

نگاه و همیشه احساس عقب ماندگی کند.
ممکن است گفته شود مشکلاتی که در حاشیه 
شهر وجود دارد، متوجه همه اعضای خانواده 
است؛ اما زن در فضای سرمایه داری آسیب پذیرتر 
است، بنابراین شرایط حاشیه باید به نحوی باشد 
که موقعیت انسانی زنان در معرض تهدید قرار 
نگیرد و بعد از مدتی دچار احساسی شبیه عقده 

نشوند.
از طرف دیگر به دلیل نابرابری، نگاه سرمایه داری 
ممکن است زنان حاشیه را دچار فقر یا حتی 
اعتیاد کند. آمار اشتغال زنان حاشیه بالاست، که 
این هم می تواند به دلایل مختلف حاشیه نشینی 
باشد، یعنی به اجبار سر کار می روند نه بر اساس 

توانمندی های خودشان.
در حوزه تربیت فرزند هم همین اصل صادق است 
و دغدغه زنان موردنظر ما بالاست و طبیعی است 
که مادران فرهیخته ما را که در این مناطق تعداد 
آن ها زیاد هم است از بعد فرهنگی، اقتصادی و 
اجتماعی نگران کند، ذاتا نابرابری های اجتماعی 
و دسترسی های سخت به خدمات ویژه زنان برای 

مادران نگرانی ایجاد می کند.
می طلبد که علت های ناظر به تکاثر و سرمایه داری 
شهری درست شود؛ بنابراین تجویز زودگذر برای 

زنان حاشیه جواب نمی دهد.

وزیر بهداشت در جریان بازدید از موکب های سلامت منتهی به مشهدالرضا(ع) تأکید کرد

نیاز مشهد به بیمارستانی ۱۰۰۰تختخوابی
 هم زمان با دهه پایانی 

ماه صفر، وزیر بهداشت،خبر

درمان و آموزش پزشکی 

هم به مشهد آمد تا علاوه 

بر زیارت بارگاه منور رضوی، وضعیت 

حــوزه سلامت شهر مشهد و استان 

خراسان رضوی و چگونگی آمادگی این 

شهر برای ارائه خدمات بهداشتی به 

زائــران حضرت رضا(ع) را بررسی کند.

بهرام عین اللهی صبح دیروز همراه با 

مدیران حوزه سلامت استان به شهر 

ملک آباد رفت تا علاوه بر بازدید از مرکز 

خــدمــات جــامــع ســلامــت شــهــری و 

روستایی این منطقه، از موکب های 

سلامت مستقر در مسیر زائران پیاده و 

سواره نیز بازدید کند.

ــر بهداشت، بـــه گـــزارش وبـــدا، وزیـ

درمــان و آمــوزش پزشکی در جریان 

ای  یــن بازدید گفت: مشهد سابقه  ا

دیرینه در حــوزه سلامت دارد و این 

شهر به برکت امام هشتم(ع) یکی از 

برترین شهرهای کشور در این حوزه 

است. شهر مشهد به دلیل اینکه میزبان 

مهمانان امام رضا(ع) است، نیازمند یک 

بیمارستان هزار تختخوابی است تا 

بتواند خدمتی مؤثرتر ارائه کند.

ز  ینکه یکی ا ن ا بــا بیا للهی  ا   عین

رویدادهای مهم دنیا راهپیمایی بزرگ 

عــزاداران رضوی است و معتقدیم که 

این راهپیمایی مانند اربعین حسینی 

عظیم و میلیونی است، تصریح کرد:

دراین راستا، در تلاشیم ضمن بازدید 

و بررسی از همه بخش های حوزه های 

بهداشت، دارو و درمان، بهترین نوع 

ی حــوزه  ها   ر همه بخش مت د خد

سلامت ارائه شود.

وی افزود: امیدواریم با همکاری همه 

متولیان حــوزه سلامت بهترین نوع 

عملکرد را در دهه پایانی ماه صفر به ویژه 

روزهای بیست وهشتم، بیست ونهم و 

سی ام این ماه ارائه دهیم.

 دیپلماسی سلامت از نکات مورد توجه

دولت است

وزیر بهداشت در جریان این بازدید و 

در جمع خبرنگاران هم گفت: یکی از 

نکاتی که در مرکز توجه دولت سیزدهم 

اســـت، دیپلماسی ســلامــت اســت.

باتوجه به اینکه ایران یکی از قوی ترین 

های سلامت منطقه را دارد، شبکه 

باید از این فرصت در حوزه دیپلماسی 

استفاده مطلوبی کرد.

 بهره بــرداری از اتاق هــای عمــل

بیمارستان طالقانی

در ادامه برنامه های سفر وزیر بهداشت 

هــای عمل و بخش  به مشهد، اتــاق 

مراقبت ویژه بیمارستان طالقانی از 

مراکز زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی 

هــای  مشهد نیز افتتاح شــد. پــروژه 

افتتاح شده بیمارستان طالقانی مشهد 

شامل چهار اتاق عمل با یازده تخت 

ریکاوری در مساحت ۵۵۰مترمربع و 

بخش مراقبت های ویژه با دوازده تخت 

همراه با فضای پشتیبان و زیربنای 

۵۴۰مترمربع است. با بهره برداری از 

طرح ها، تعداد اتاق های عمل این مرکز 

با افزایش ۴۰درصدی به ۱۰ اتاق رسیده 

و تعداد تخت های آی سی یو این مرکز 

نیز دوبرابر افزایش یافته است.

برای ساخت این اتاق های عمل که 

۴۶۰میلیارد  اند، کامل تجهیز شده 

ریال از محل اعتبارات وزارت بهداشت 

و دانشگاه علوم پزشکی مشهد هزینه 

شده است.

اللهی در مراسم بهره برداری از  عین 

این مجموعه ها گفت: خادمان سلامت 

در حوزه های بهداشت، دارو و درمان،

همواره و شبانه روزی در خدمت مردم 

هستند و هیچ گاه از خدمت به مردم 

ین نیروها  . همه ا شوند خسته نمی 

به محض بازگشت از مأموریت اربعین 

حسینی در عراق، برای مأموریت ویژه 

در مشهد و در دهه آخر ماه صفر آماده 

شده اند. سلامت زائر برای حوزه درمان 

کشور بسیار مهم است و دعا می کنیم 

همه زائران و مجاوران امام مهربانی ها 

در سلامت کامل باشند و به دریافت 

خدمات درمانی نیاز نداشته باشند.

وزیــر بهداشت ادامــه داد: دانشگاه 

های  پزشکی مشهد از بهترین  علوم 

دانشگاه های کشور در حوزه سلامت 

است و خوشبختانه نگرانی های دیگر 

مناطق کشور در مناطق مرزی را در 

خراسان رضوی نداریم، اما باید برای 

خدمت بیش از پیش به زائران و مجاوران 

امام رضا(ع) تلاشی دوچندان کرد.

وی بــا بیان اینکه مــأمــوریــت ویــژه 

روزهــای پایانی ماه صفر با همکاری 

همه مجموعه ها اجرا می شود، گفت:

ــش، نیروی  بــا همکاری ســپــاه، ارتـ

انتظامی، آستان قدس رضوی، جمعیت 

احمر و ستاد اجرایی فرمان  هلال 

حضرت امام(ره)، کانکس ها، سوله ها و 

ــس دایر  پایگاه های سلامت و اورژان

می شود. دراین باره باید بگوییم یکی 

از بیمارستان های مجهز و پیشرفته 

در مسیر زائــران پیاده، مرکز درمانی 

طالقانی مشهد است که از امکانات 

بسیار خوبی در مسیر خدمت رسانی 

به زائران پیاده امام هشتم(ع) برخوردار 

است.

عین اللهی افزود: در ماه های گذشته 

تلاش های گسترده ای شده است تا 

بیمارستان طالقانی بتواند به خوبی 

کمک حال زائــران پیاده امام رضا(ع)

باشد.

 بــه جدیــد  آمبولانــس  هــزار 

آمبولانس های کشور اضافه خواهد شد

وی درباره آخرین اقدامات در زمینه 

تجهیز اورژانس های ۱۱۵ در سراسر 

کشور، اظهار کرد: خوشبختانه در آخرین 

دولت تصویب شد که  نشست هیئت 

هزار آمبولانس جدید به آمبولانس های 

کشور اضافه شود. بخش چشمگیری 

از آن ها سهم دانشگاه علوم پزشکی 

مشهد است. ضمن اینکه از مجموع 

هفت دستگاه اتوبوس آمبولانس جدید،

یک دستگاه و از مجموع هفتاد موتور 

آمبولانس هم ۱۰دستگاه سهم این 

دانشگاه است.

 تلاش برای توســعه زیرساخت های

حوزه سلامت

همچنین رئیس دانشگاه علوم پزشکی 

مشهد گفت: به دنبال توسعه، گسترش 

و بـــه روزرســـانـــی زیــرســاخــت هــای 

بخش های مختلف حوزه سلامت زیر 

پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد 

در ابعاد کمی و کیفی هستیم.

دکــتر محمدعلی کیانی افـــزود: در 

یک سال گذشته اقدامات شاخصی 

فــتــتــاح بیمارستان ولایــت  نند ا ما

ششصد  ن  رستا بیما زنی    کلنگ و 

تختخوابی جاده سرخس انجام شده 

است. همچنین در تلاشیم این طرح 

بزرگ حوزه درمان در موعد مقرر افتتاح 

شود و بتواند به خوبی خدمت رسان 

مردم باشد.

اینجا همان جایی است که «خبرخوان» پایش را چندگام فراتر می گذارد و «خبردان»
می شود. در این راستا و برای بازخوانی سریع تازه ترین رخدادهای خبری تحلیلی 
مشهد و ایران «کیو آر کد»های رو به روی هر یک از گزاره  های خبری را اسکن کنید.

مشهد | فرماندار مشهد با بیان اینکه وزیر 
کشور همه کشور را برای خدمت رسانی به 
زائران بسیج کرده است، گفت: همه کشور 
پای کار مشهد آمده اند و موارد مورد نیاز را 

تأمین خواهند کرد.

بازرگانی | معاون وزیر صنعت، معدن و 
تجارت با حضور در مشهد گفت: بخش 
عمده ای از اعضای سازمان شانگهای در 
آسیای میانه مستقرند و تجار و صنعتگران 
ینه با این  خراسان رضوی ارتباطی دیر

کشورها دارند.

سینما | کمیته معرفی نماینده سینمای ایران 
به مراسم اسکار از بین پنج نامزد نهایی،
فیلم «جنگ جهانی سوم» را به عنوان نماینده 
سینمای ایران برای معرفی به اسکار ۲۰۲۳

انتخاب کرد.

کتاب | کتاب «اعترافات کاتب کشته شده»
نوشته ساسان ناطق است. این رمان وقایع 

و اتفاقات نیمروز عاشورا را روایت می کند.

همه کشور پای کار مشهد در دهه آخر صفر

پیمان شانگهای در کشور از مسیر ترانزیتی خراسان رضوی می گذرد

نماینده سینمای ایران برای اسکار ۲۰۲۳ معرفی شد

نگاهی به رمان «اعترافات کاتب کشته شده»

پیمان شانگهای در کشور از مسیر ترانزیتی خراسان رضوی می گذرد
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۳شنبه
۱۴۰۱ شــهریور   ۲۹
۱۴۴۴ صفــر   ۲۳
۳۷۶۵ شـــــماره 

۳شنبه
۱۴۰۱ شــهریور   ۲۹
۱۴۴۴ صفــر   ۲۳
۳۷۶۵ شـــــماره 

اگر سنگ ها بلد بودند بنویسند

امــروز می خواهــم برایــت دربــاره 

ز رازهــای ارزشــمند  یکــی ا

«   یــی تنها   » یعنــی «   ت حیــا   »

بنویســم. تنهایــی کــه از آن برایت 

می گویــم از نــوع واماندگــی،

، عزلــت و    بی کســی و تجــردّ

دربــه دری نیســت بلکــه مــرز 

بی منتهایــی از زمــان و تفکــر 

ــو  ــه ت ــت ک ــر اس ــدی دیگ و تول

ــه ای  ــه دغدغ ــی بی آنک می توان

ــانه هایت  ــد ش ــد و بگوی ــی در بزن زمین

را بــرای ایــن بــار ســنگین آمــاده کــن در 

یــک خــلأ جاودانــه به کشــف دانســتگی 

ارزشــمند  نائــل شــوی و بــه فلسفه 

بودنــت فکــر کنــی. بودنــی نــه آن گونــه 

کــه خیــل بــشر بــرای ادامــه نســل و بقــا 

در دوری تسلســل وار محــور عمــر را طی 

می کننــد و از کودکــی تــا پیری شــان در 

بــه دســت آوردن هــر چیــز بــه بهــای هــر 

ــود. ــه می ش ــز خلاص چی

هیــچ می دانــی ایــن درد بزرگــی اســت 

کــه مــا نــه بــرای هــم و نــه بــرای دردهای 

ــده  ــان ش ــه گریبان گیرم ــان ک واقعی م

ن  یشــید ند ســت حتــی فرصــت ا ا

نداریــم؟ می گویــی هنــوز گرســنه 

بافی ها  ام کــه ایــن فلســفه  نمانــده 

یــادم بــرود؟ ایــن طــور نیســت. تــو بــرای 

مــن با ارزشــی بــرای همیــن اســت کــه 

ــروز  ــم. ام ــو حــرف بزن ــا ت می خواهــم ب

همیــن لحظــه بــه خــودت فکــر کــن و بــه 

اینکــه حــق فطــری توســت کــه زمانــی را 

بــرای تنهایــی ات و فکــر کنــار بگــذاری 

حتــی اگــر یــک ســاعت بــه پایــان 

ــدی  ــد. می خن ــده باش ــی مان ــا باق دنی

می گویــی داری فکــر می کنــی بــه 

چاله هــای کنده تــوی زندگــی نباتی ات.

کمی خوش بیــن بــاش و بــه آســمان نگاه 

کــن خــدا هســت. بــه او فکــر کــن. همــه 

ــرا  ــو را ف ــوب ت ــای خ ــا و نگاه ه مدده

ــی اســت فکرهــای  ــت کاف خواهــد گرف

ــی. خــوب را از درون خــود صــدا بزن

ــت  ــاصر فرص ــای مع ــا در دنی م

ایــم. فکــر را از آدم هــا گرفته 

هیــچ می دانــی از ایــن همــه آدم 

ــا ایــن همــه  ــر ب هــر روز معاصرت

ــا  ــی، ب ــی و توانای ــای دانای ادع

ایــن همــه احســاس برتــری کــه 

در به روز تریــن هتل هــای یخــی 

ــاوری  ــن فن ــا آخری ــتوایی ب و اس

آســایش، چــرا احســاس آرامــش 

نمی کننــد؟ آدم هــای عاصــی،

آدم هــای عصبــی، آدم های بیشــتر خواه 

و آدم هــای خودخــواه و بدبیــن، کســانی 

ــر را  ــق تفک ــود و ح ــه اول خ ــتند ک هس

از خــود ســلب کرده انــد. بــاور کــن کــه 

اگــر آن هــا بــه خودشــان کمی تنهایــی 

ارزشــمند و فرصــت تفکــر در راز بــودن 

ــدند. ــلاک نمی ش ــز ه ــد هرگ می دادن

ــه  ــده داری ک ــم عقی ــاز ه ــو ب ــالا بگ ح

دنیــا آدم را بــه تباهــی می بــرد و مــا 

ــم؟ ــه منفعلی همیش

تنهایــی پــاک، مثــل نور اســت از دل آدم 

می تابــد نــه از پنجــره. تنهایــی بــه مــن 

: همه چیــز در اطــراف توســت. می گویــد 

کشــف کــن. همــراه شــو و خــدا را از یــاد 

مــبر. باورکــن اگــر تنهایــی بــد بــود، کــه 

تفکــر در تنهایــی محقــق نمی شــد.

درســت مثــل کهکشــان. رازهایــی دارد 

کــه بــه تــو تفکــر و اندیشــیدن را هدیــه 

می دهد.

می گویــم بنویســم چــون مــن بــا 

ــر  ــن اگ ــرش را بک . فک ــده ام  ــمات زن کل

ــند  ــد بنویس ــد بودن ــنگ ها بل ــلا س مث

چــه می شــد. کــه می دانــد شــاید 

ــت  ــیده اس ــن نرس ــه ای ــی ب ــوز کس هن

ــا  ــه آفریده ه ــر هم ــکلی دیگ ــه در ش ک

ــر  ــی تفک ــراوده و حت ــوا و م ــم نج ــا ه ب

می کننــد. هــوش از سر ایــن بــشر 

ــد کــه  ــر روزی بدان ــی رود اگ ــا م پرمدع

بــا آن همــه توانایی هــای خــرد و معرفتی 

ــدر از  ــت ، چق ــه او داده اس ــدا ب ــه خ ک

فرصت هایــش را نادیــده گرفتــه اســت؟

پنجره

عکس روی داشبورد

روی داشــبورد تاکســی کاغــذی 

چســبانیده شــده بــود و بــا 

نــی نوشــته شــده بــود    قلم

«راننــده ناشنواســت لطفــا بــا 

اشــاره صحبــت کنیــد» کنــار 

نوشــته یــک عکــس برش خــورد 

قدیمــی بــود، از آن عکس هــای 

قدیمــی حــرم و بــارگاه؛ یــک 

ــی در  ــه، یک ــا دو بچ ــرد ب زن و م

آغــوش مــادر و دیگــری دســت در 

دســت پــدر، ایســتاده بودنــد جلــو 

پــرده نقاشــی تصویــری از صحــن حــرم

.  امــام رضا(ع)

مــرد کــه ســوار تاکســی شــد و چشــمش 

افتــاد بــه نوشــته روی کاغــذ، خــودکاری 

از کیفــش درآورد و روی تکــه کاغــذی 

درشــت نوشــت «دربســت» و داد دســت 

ــی  ــه گوش ــم روی نقش ــد ه ــده. بع رانن

آدرسی را نشان داد و از راننده خواست 

بــرود بــه آن نقطــه.

راننــده ماشــین را روشــن کــرد، دســتی 

روی عکــس کشــید و بعــد حرکــت کــرد.

مســافر لحظاتــی بــه عکــس خیــره شــد 

و در همیــن حیــن راننــده انگشــت 

اشــاره اش را گذاشــت روی بچــه در 

آغــوش مــادر و بعــد ســمت خــودش 

گرفــت. مســافر هم زمــان بــا اشــاره 

دســت گفــت: آهــا ایــن شــمایی! راننــده 

بــا لبخنــدی سرش را چندبــار بــه نشــانه 

ــکان داد. ــد ت تأیی

مســافر گفــت: هیچــی بغــل مــادر 

نمی شــه! آدم اگــه صدســالش هــم 

ــادرش  ــل م ــه بغ ــاج ب ــازم احتی ــه ب بش

داره بــه لمــس کــردن دســتاش؛ امــا 

حیــف کــه مــا زود محــروم شــدیم ازیــن 

نعمــت. از وقتــی بچــه بودیــم مــادر مــن 

چهارشــنبه بــه چهارشــنبه می رفت حرم 

زیــارت، عشــقش امام رضــا(ع)

بــود، می گفــت شــما و آبجــی ات 

رو از امام رضــا(ع) دارم. روزی کــه 

تــو آی ســی یو زیــر اون همــه کابل 

و لولــه دیدمــش ، کبــدش جــواب 

نمی داد. ســه تا چهارشــنبه رفتم 

ــه امــام رضــا(ع) التــماس  حــرم ب

ــو  ــدار ول ــو نگه ــادر من ــردم م ک

ــت، ــر، روی تخ ــده روی ویلچ ش

امــا باشــه بــرای مــن، خــودم 

نوکری شــو می کنــم امــا نشــد و 

رفــت. منــم بــا امــام رضــا (ع) قهرکــردم!

صــورت مســافر خیــس از اشــک شــده 

ــافر  ــراه مس ــه هم ــم ک ــده ه ــود، رانن ب

گریــه می کــرد یــک دســتمال کاغــذی 

داد بــه مســافر. مــرد کــه صورتــش را 

خشــک کــرد بــه راننــده گفــت: تــو مگــه 

می فهمــی مــن چــی می گــم کــه گریــه 

می کنــی؟

راننــده فقط لبخند زد.

مســافر ادامــه داد: می دونــی مــادرم 

قبــل اینکــه بــره بیمارســتان و هنــوز 

ــت: از  ــود می گف ــی ب ــراش باق ــی ب حال

ــم  ــده باش ــی زن ــا وقت ــتم ت ــدا خواس خ

کــه اســیر تخــت و ویلچــر نشــده باشــم،

مزاحمتــی بــرا بقیــه نداشــته باشــم، اینو 

بــه امــام رضــا (ع) هــم گفتــم. شــاید امــام 

رضــا(ع) ترجیــح داده بــود صــدای مــادرم 

ــنوه رو بش

لبخنــدی زد و سرش را  راننــده نیم 

تــکان داد. چنــد دقیقــه ای ســکوت 

ــود. مســافر  ــا ب ــوی تاکســی حکم فرم ت

دوبــاره دســت کــرد تــوی کیفــش و 

کاغــذی درآورد و درشــت نوشــت 

« حــرم» کاغــذ را گرفــت جلو راننــده 

و هم زمــان بــا اشــاره گفــت دور بــزن 

بریم اینجا.

مسافر
نوشت

میزبانی عراقی

ــد. ــی می کن ــلا زندگ ــجاد در کرب  ابوس

در طــول ایــن ســال ها کــه پــدر و مــادر 

همــراه بــا فامیــل در روزهــای اربعیــن بــه 

کربــلا می رونــد، خانــه ابوســجاد، خانــه 

خودشــان اســت و انــگار کــه ابوســجاد 

و خانــواده اش جزئــی از مــا در عــراق 

هســتند. وقتــی هــم کــه خانــواده مشــهد 

هســتند، بــا آن هــا ارتبــاط تلفنــی و 

واتســاپی دارنــد و نمی گذارنــد ایــن 

ــاره شــود. ابوســجاد و همــسرش  ــد پ بن

هــم ســالی یک بــار مشــهد می آینــد و در 

خانــه فامیــل بــه رویشــان بــاز اســت.

خانــه مــا و دیگــر اعضــای فامیل خانه ابوســجاد 

ــتر  ــرروز بیش ــا ه ــت و آن ه ــواده اش اس و خان

بــرای مــا عزیــز و محــترم می شــوند. در طــول 

ایــن ســال ها کــه راه کربــلا بــاز شــده و عاشــقان 

اهــل بیــت فرصــت ایــن را دارنــد کــه خــود را در 

ایــام اربعیــن بــه کربــلا و نجــف برسانند دوســتی 

بیــن مــردم عــراق بــا میهمانــان ایرانــی و 

افغانستانی شــان هــم زیــاد شــده.

ــت. روز  ــه آن اس ــین(ع) بهان ــه حس ــه ای ک رابط

جمعــه خــواب بــودم کــه پــدرم از راه کربــلا 

ــه واتســاپ زنــگ زد. بیــن خــواب و بیــداری  ب

تلفــن را برداشــتم، بعــد از احوال پرســی گفتــم 

کجایین؟ موبایــل را چرخانــد و حیــاط خانــه ای 

بــزرگ کــه در آن چنــد نخل سر به آســمان 

گذاشــته بودنــد را نشــانم داد. بعــد 

تعریــف کــرد کــه صاحــب ایــن خانه شــب 

قبــل بــه زور آن هــا را بــرده خانــه خــود و 

از هــمان اول کــه رســیده اند، یک جوری 

از آن هــا پذیرایــی کــرده کــه مثلــش 

را ندیده اند.

 یکــی از دوســتانم می گفــت کــه مــردم 

ــد و  ــال کار می کنن ــول س ــراق در ط ع

در روزهــای اربعیــن همــه دارایی شــان 

را بــرای میزبانــی از زائــران حســینی 

خــرج می کننــد. احتــمالا شــما هــم در بین 

آدم هایــی کــه در ایــام اربعیــن بــرای زیــارت بــه 

عــراق می رونــد، کســی را ندیــده باشــید کــه از 

ــران  ــا زائ ــا ب ــده عراقی ه ــت و زنن ــورد زش برخ

ــت  ــه جمعی ــس هم ــا برعک ــد. ام ــزی بگوی چی

میلیونــی کــه بــه عــراق رفته انــد، از خلــق و خــو و 

آداب مهــمان داری ایــن مــردم تعریــف می کنند 

و جــز خاطره خــوش و نیکــی ایــن مــردم چیــز 

دیگــری در ذهــن ندارنــد. حــالا هــم کــه ایــام 

دهــه آخــر صفــر و شــهادت امــام رضــا(ع) نزدیــک 

ــی  ــی میلیون ــان جمعیت ــهد میزب ــت و مش اس

از زائــران اســت کــه پیش بینــی شــده در ایــن 

ایــام بــه مشــهد بیاینــد. شــاید مــا نتوانیــم مثــل 

ــران  ــت زائ ــمال در خدم ــام و ک ــا تم عراقی ه

رضــوی باشــیم، امــا می توانیــم در حد وســعمان 

در خدمــت آن هــا باشــیم.

موکب
 یک نفره

صدای شلیک شاتر
درباره ادی آدامز، هم زمان با سالمرگش؛ عکاسی که آثارش سرنوشت جنگ ویتنام را تغيير داد

در عکاسی مستند اجتماعی، دو شاخصه وجود دارد که 

اگر در عکسی یافت شود، می تواند عکس و عکاس را برای 

همیشه ماندگار کند. یکی حضور و دیگری اثر. مهم است 

عکاس در موقعیتی تاریخ ساز، حضور داشته باشد. موقعیتی 

که به ذات دراماتیک بودنش، مستعد دیده شدن 

است. حالا اگر این ثبت، منجر به بهبود شرایط 

شود، عکس توانسته رسالت خبری و اجتماعی اش 

را به درستی انجام دهد. ادوارد توماس آدامز، عکاس 

خوش اقبالی بود. اگر بخت یارش نبود و در زمان و 

مکان مناسب قرار نگرفته بود شاید تا ابد یک عکاس 

شبیه باقی عکاسان خبرگزاری آسوشیتدپرس باقی 

می ماند. جنگ ویتنام، میزبان عکاسان خبری 

مختلفی بود اما ادی آدامز در آن یکم فوریه ۱۹۶۸ در 

چهارراهی قرار داشت که نگوین نگوگ لوان یک 

قبضه رولور را سمت یک ویت کنگی غیرنظامی گرفته بود و 

بی آنکه بخواهد بر آسفالت نمناک خیابان، دادگاهی برای 

محاکمه دست و پا کند، ماشه را کشیده بود فارغ از آنکه 

بداند عکاسی آن سوتر، هم زمان ماشه نیکون خاک آلودش 

را فشار داده و صدای شاتر و شلیک درهم ادغام شده است.

ادی در درست ترین جای ممکن قرار داشت و عکس او،

به سرعت مسیر اثرگذاری اش را طی می کرد. تا آنجا که 

در آمریکا عده زیادی دست به تظاهرات علیه جنگ 

ویتنام زده بودند و نسخه روزنامه آسوشیتدپرس 

روی میز مجلس سنای آمریکا، سندی بود تا به 

ضدبشری بودن این جنگ شهادت دهد. چشمان 

بسته مرد ویتنامی و خون سردی نگاه سرتیپ در 

لحظه شلیک، گواه قتل های مکرر غیرنظامیان 

ویتنامی بود. بنابراین رئیس جمهور وقت آمریکا،

جیمی کارتر مرزهای کشورش را به 

روی آوارگان ویتنامی باز کرد 

و رفته رفته مسیر جنگ 

تغییر یافت.ادی آدامز،

اقرار می کند آن عکس 

به لحاظ نور و ترکیب،

عکس خوبی نیست اما 

گاهی تأثیر از تحسین 

پیشی می گیرد. آن چنان 

که آدامز پس از این عکس بارها در ویتنام عکاسی می کند 

و سیزده جنگ دیگر را پوشش می دهد اما هیچ کدام از 

عکس ها و مجموعه هایش به اندازه تصویر اعدام آن مرد 

« اگر  ویتنامی ماندگار نشد. چنان که خودش اعتقاد دارد:

عکسی شما را می خنداند یا به واسطه آن اشک 

به چشمانتان آمده یا قلبتان به درد می آید، آن 

عکس، عکس تأثیرگذاری است.» برای اثرگذار بودن 

سوژه ها، همیشه تماشای پنهانی سوژه ها از دور 

کافی نیست پس ادی آدامز برای ترسیم واقعیت های 

تلخ فراریان ویتنام، همراه با ویتنامی ها به قایق ها 

سوار شد و خود را آواره دریا کرد تا بتواند فجایعی 

نظیر غارت اموال، حمله دزدان دریایی و تجاوز را 

منعکس کند. او در سال های پایانی عمرش یک 

مدرسه تعلیم تولید و تهیه خبر و عکس برای رسانه 

را تأسیس کرد تا دانسته ها و تجربیاتش را به استعدادهای 

نوظهور منتقل کند. هرچند چنین خدماتی نتوانست 

وجدان آزرده اش را تا آخرین روز زندگی، بابت آن ژنرال 

تیرانداز آرام کند او معتقد بود:«ژنرال، آن ویت کنگی را کشت 

و من ژنرال را...» ژنرالی که پس از جنگ، به آمریکا مهاجرت 

کرد و تصمیم داشت در گوشه ای برای خودش کسب و 

کار کوچکی مثل پیتزافروشی دست و پا کند اما به 

خاطر شهرت گسترده اش، از سوی مردم طرد 

شد. ادی آدامز اما همواره اقرار می کرد:

«عکس ها، حتی بی آنکه ویرایش شوند،

همه واقعیت نیستند و کسی نمی داند 

آن مرد ویتنامی چند نفر را کشته و هر 

کدام از ما در جایگاه ژنرال، توانایی 

گرفتن چه تصمیم بهتری را داشتیم...»

ــز، در نهایت از ژنـــرال و  ادی آدامـ

ــواده اش عــذرخــواهــی  ــانـ خـ

کــرد امــا آنچه در ذهن 

، ند نیان باقی ما جها

ی خشونت  شـــا تمـــا

عــریــان آدمـــی بـــود 

کــه بــا هیچ توضیح 

ــه ای، قابل  ــ ــاف ــ اض

ویرایش نبود.

اول 
شخص

به سرعت مسیر اثرگذاری اش را طی می کرد. تا آنجا که 

در آمریکا عده زیادی دست به تظاهرات علیه جنگ 

ویتنام زده بودند و نسخه روزنامه آسوشیتدپرس 

روی میز مجلس سنای آمریکا، سندی بود تا به 

ضدبشری بودن این جنگ شهادت دهد. چشمان 

بسته مرد ویتنامی و خون سردی نگاه سرتیپ در 

 گواه قتل های مکرر غیرنظامیان 

 بنابراین رئیس جمهور وقت آمریکا،

جیمی کارتر مرزهای کشورش را به 

روی آوارگان ویتنامی باز کرد 

کار کوچکی مثل پیتزافروشی دست و پا کند اما به 

خاطر شهرت گسترده اش

شد. ادی آدامز اما همواره اقرار می کرد

«عکس ها، حتی بی آنکه ویرایش شوند

همه واقعیت نیستند و کسی نمی داند 

آن مرد ویتنامی چند نفر را کشته و هر 

کدام از ما در جایگاه ژنرال

گرفتن چه تصمیم بهتری را داشتیم

ــز ادی آدامـ

ــواده اش عــذرخــواهــی  ــانـ خـ

منطق بانوی صاحب خانه

خانه محل آرامش است ولی انگار تقدیر ما این 

بود که مستأجر آدم های بی منطق اعصاب خردکن 

باشیم! هر کدامشان هم با رفتارهای غیرمنطقی - که 

رویارویی با آن نقطه ضعف من است - دست کم یک 

بار حالمان را بدجور گرفته بودند. اولین صاحب خانه،

زنی میان سال بود که خشت اول حال گیری ها را 

گذاشت! قضیه به طلاق بانوی صاحب خانه از 

شوهرش برمی گشت. گمانم تازه قرارداد اجاره را 

برای سال دوم تمدید کرده بودیم که سر و کله شوهر 

پیدا شد! آقا گویا با زن دیگرش زندگی می کرد و این 

خانه را زبانی و شفاهی در اختیار این یکی گذاشته بود تا از 

طریق اجاره دادن طبقات، امور خود و بچه هاش را بگذراند.

مرد یک روز آمد دم در واحد ما و گفت که زنش را طلاق داده و 

محترمانه از ما خواست خانه را تخلیه کنیم. ظاهرا می خواست 

به طرفش حالی کند اینجا چه کسی رئیس است! مقصر 

بنگاهی و زن بودند که به ما نگفته بودند سند خانه به نام 

شوهر است. شاید هم تقصیر خود بی تجربه ام بود که 

تحقیق درست و حسابی نکرده بودم. بعد اتمام حجت 

آقای صاحب خانه، رفتم طبقه بالا سراغ بانوی صاحب خانه 

و گفتم همسرتان خواسته ما برویم، لطفا آن پول پیش را 

که بهتان دادیم پس بدهید. زن با عصبانیت گفت حالا که 

شوهرم به شما گفته مرا طلاق داده، من هم پولتان 

را نمی دهم! عجبا! به ما چه ربطی داشت درگیری 

و مسئله شخصی بین آن لیلی و مجنون مسخره! 

مؤدبانه همین مفهوم را به طرف رساندم اما حرف 

توی گوشش نمی رفت! روزهای بعد، از یک طرف 

مرد فشار می آورد که خانه ام را خالی کنید و از طرف 

دیگر زن پولمان را پس نمی داد! حسابی کلافه و 

عصبی بودم. احساس می کردم در یک زمین غصبی 

زندگی می کنم و این آزارم می داد! بالأخره آقای 

صاحب خانه خودش پولمان را داد و در فرصتی 

اندک، افتادیم دنبال خانه. این بار صاحب خانه پیرزنی بود 

که از شوهر زمین گیرش مراقبت می کرد. شرط پیرزن این 

بود که زیاد بیرون نمانیم و نهایتا سر شب به خانه برگردیم! 

شرطی منطقی نبود اما باز هم بی تجربگی کردم. دخترش 

که طرف صحبت ما بود و گویا به علت ترس مادر از تنهایی،

به ناچار مدتی آنجا بود، وانمود کرد که این شرط خیلی 

جدی نیست. خلاصه اش کنم؛ یک شب که دیروقت به خانه 

برگشتیم، پیرزن پشت در را انداخته بود و هر چه در زدیم 

باز نکرد تا ادب شویم! باید می گشتیم دنبال صاحب خانه 

بی منطق سوم تا من هم ثابت کنم خیلی بلد نیستم از زندگی

 درس بگیرم...
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